
  
  
  

كيد بر أبا ت ها، دولت المللي بين شناسايي مفهومتحول 
   اوستياي جنوبي و آبخازياالمللي بينشناسايي 

 
 20/5/1387: تاريخ تأئيد                5/3/1387: تاريخ دريافت

  
  ∗طيبه واعظي

  چكيده
 و پـذيرش آنهـا در عرصـه روابـط           ها دولتبراي شناسايي    معيارهايي   ،دانان حقوق

 در ،سو فاقد دقت مفهومي بـوده و از طـرف ديگـر    از يكاند كه   في كرده  معر الملل بين
ايـن مفهـوم     كـه   بـه طـوري    ، عناصري به آنها افزوده و كاسته شـده اسـت          ،طول زمان 

هاي پس    در طول سال   مسألهاين  . هيچگاه از مبناي حقوقي ثابتي برخوردار نبوده است       
توسط آمريكا و اتحاديـه اروپـا و        ه در رابطه با شناسايي كوزوو       ژو به وي  از جنگ سرد    

. بـه طـور چـشمگيري قابـل ملاحظـه اسـت            ،اوستياي جنوبي و آبخازيا توسط روسيه     
 هـا  دولـت  المللـي  بـين  شناسايي مفهوم در  تحولست كه ابعاد ا لي مقاله اين   اص پرسش

 بـه عنـوان مفهـومي كـه در پيونـد      سـت شناسـايي   انويسنده در پاسخ مـدعي كدامند؟  
 از دو بعـد     ، تحول مفهـوم حاكميـت     تأثير تحت   ،م حاكميت قرار دارد   تنگاتنگ با مفهو  

  . دچار تحول شده است،مفهوم و معيار شناسايي
  
  ، دولت، حاكميت، اوستياي جنوبي، آبخازياالمللي بين شناسايي :ها كليدواژه

                                                                                                                   
 .الملل دانشگاه تهران دانشجوي دكتراي روابط بين  ∗
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  مقدمه
برخي از هنجارهاي قراردادي مربـوط      ،  پس از پايان جنگ سرد    هاي   جهان در دهه  تحولات  

اين تحولات كـه بـه طـور        . ي معاصر را به چالش كشيده است      ها دولته ماهيت و مشروعيت     ب
 –سياسـي   هـاي    مربوط بـه شناسـايي و پـذيرش موجوديـت         هاي   مستقيم به مفروضات و رويه    

  روندهاي متناقض و متـضادي را بـه نمـايش   ،شوند  مي جديد به عنوان دولت مربوط     المللي بين
 برخي  ،بودگي د حداقل شرايط و معيارهاي دولت     نبورغم   به ، موارد چنانكه در برخي  . گذارند مي

 در موارد ،آيند و در مقابل  مي درالمللي بين به آساني به عضويت جامعه     ،سياسيهاي   موجوديت
 ، مشروعيت و برخورداري از ملزومات يك كشور       ، وجود كارايي  رغم به ، اعطاي شناسايي  ،ديگر

  جـدا و منـزوي     المللـي  بـين بـور از چرخـه ديپلماسـي        مضايقه شده و موجوديـت سياسـي مز       
  )1(.شود مي

 نبـود اتفـاق نظـر در    رغـم  بهشود كه بدانيم     مي اهميت اين پيچيدگي و تناقض وقتي آشكار      
 شخـصيت حقـوقي و ضـامن        موجـد خصوص ماهيت شناسايي، اهميت اين مفهوم بـه عنـوان           

  . استلمللا بيندانان   مورد قبول همه حقوق،ها دولتحقوق و تكاليف 
ل  و عمالملل بين با توجه به اهميت موضوع شناسايي در عرصه نظريه حقوق   ،اين اساس  بر

 شناسـايي   مفهـوم شود ماهيت تحـول       مي  در اين مقاله تلاش    ،الملل بينسياسي در حوزه روابط     
گويي به اين سـئوال       اين مقاله درصدد پاسخ    ،در واقع .  به بحث گذاشته شود    ها دولت المللي بين

ست كـه   ا اصلي مقاله حاضر اينيه فرض كدامند؟ها دولت شناسايي مفهومتحول  است كه ابعاد
. معيارهاي شناسايي دچار تحول شـده اسـت  و  مفهومي    دو بعد  در ها دولت المللي بينايي  شناس

 بـه عنـوان آخـرين    بخازيا مطالعه موردي شناسايي اوستياي جنوبي و آ،براي روشنترشدن بحث  
  . مورد توجه قرار خواهد گرفتها دولتسايي شناهاي  نمونه
  
  و آثار آن ها دولت المللي بين شناسايي  مفهوم.الف

 وجـود   ديي ـأ كشور بـراي ت    هر شناسايي عملي رسمي از سوي قوه اجرايي         ،در تعريف كلي  
عداد زيادي  حقوقي داخلي از ت   هاي    نظام ،دانيم  مي همانطور كه  ،كهاينتوضيح  . دولت ديگر است  
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حقوقي، اتباع بيگانه، نهادهـاي دولتـي و غيردولتـي داراي           هاي    نظير شخصيت  –قوقي  تابعان ح 
كننـده شخـصيت     ن تعيي  داخلي هر كشور   قوانينكه  تشكيل شده    - مانند آن    شخصيت حقيقي و  

 مقررات خاصي را در رابطه با تولد و حقوق و           ، حقوق داخلي  ، به عبارت بهتر   .حقوقي آنهاست 
 دسـته   .شامل دو دسته از تابعان اسـت       الملل بينجامعه   ، در مقابل  .ستتكاليف آنها مقرر كرده ا    

 ، به دليل برخورداري از حاكميت انحصاري دائمي بر سرزمين مشخص          كه  هستند  كشورها ،اول
هـاي   سـازمان  ، افـراد،  هـا   موجوديتهـايي مثـل جنـبش      ،دسته دوم . از اهميت زيادي برخوردارند   

 ظهور آنهـا ويژگـي      ها كه  اين موجوديت . هستند مانند آن    فراحكومتي و هاي   سازمان،  المللي بين
 يا  وحاكميت عملي دارند    بر يك سرزمين     يا براي مدت كوتاهي      ، معاصر است  الملل بينحقوق  
 تابعان درجه دو يا دسـته دوم كـه بـر اسـاس              ،الملل بين در حقوق    .هستند فاقد سرزمين    اصولاً

 خـود را از مقـررات و        المللي بينشخصيت  ،  شوند  مي  ايجاد المللي بينهاي   معاهدات و قطعنامه  
در خصوص  را  ي  مستقلقاعده   هيچ   الملل بين حقوق   در عين حال،   .آورند  مي دسته  معاهدات ب 

 ،با وجود ايـن   .  مقرر نكرده است   )كشورها ( به تابعان اصلي و اوليه     المللي بيناعطاي شخصيت   
حداقل دو اصل كلـي      ، كشورها نيادينبمربوط به حقوق و تكاليف      هاي   رويه  و در قواعد عرفي  

  . مطرح شده استها دولتبراي اعطاي شخصيت حقوقي به 
 در اعمـال     بـه معنـاي موفقيـت دولـت جديـد           نام دارد و   استقرار وضع حقوقي   ،اصل اول 

  .استحاكميت در محدوده قضايي داخلي خود به عنوان واحد مستقل 
 كـه در قالـب       اسـت  المللي بينجديد  ي قبلي در قبال موجوديت      ها دولت رفتار   اصل دوم، 

 الملـل  بـين ه عنوان عضو جديد نظام و حقـوق         بيا عدم شناسايي آن     ) كامل يا موقت  (شناسايي  
  )2(.دياب ميبروز 

متفـاوتي  هاي   به گونه،ها دولتدر طول زمان و براساس رويه        اين اصول نسبي بوده و       ،البته
 مفهـوم  آن بـر تحـول       تـأثير وت و   اتغييـر و تف ـ    بررسي ايـن     ،در واقع . اند تفسير و استفاده شده   

 اما قبل از آن لازم است براي درك اهميت شناسايي به بررسي             ، هدف اين مقاله است    ،شناسايي
  . بپردازيمالملل بينآثار شناسايي در عرصه عملي روابط 

 هـر  ،در مفهوم سياسي شناسايي   . شناسايي كشورها داراي دو مفهوم سياسي و حقوقي است        
 تـا   ،بنابراين. كننده به برقراري رابطه با كشور جديد است        ه معناي تمايل كشور شناسايي    كشور ب 
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 بـا آن    ،رسميت نشناخته اسـت   ه   دولت ديگر را به طور ضمني يا آشكار ب         ،زماني كه يك دولت   
به  ، دولت توسط دولت ديگر    هرالبته لازم به ذكر است كه شناسايي        . ارتباط برقرار نخواهد كرد   

سند يكجانبه، عمل انفرادي يا جمعي و يا اقدام صـريح مثـل برقـراري روابـط         (لف  اشكال مخت 
  )3(.گيرد  ميصورت )ديپلماتيك يا انعقاد قراردار دوجانبه

كننده معتقد است كـشور      ست كه كشور شناسايي    ا  شناسايي به معناي آن    ،در مفهوم حقوقي  
 و تبعيـت از حقـوق و تكـاليف          الملـل  بـين  تمام شرايط را براي عضويت در جامعـه          ،وارد تازه
 ـ            ، از اين منظر   .د دار المللي بين دنبـال  ه   شناسايي براي دولت جديد يك سري آثـار حقـوقي را ب

  :كه برخي از آنها عبارتند از خواهد داشت
اثـر آن شخـصيت حقـوقي    بخـشد كـه در      مي شناسايي به دولت جديد وضعيت حقوقي      .1
  .شود  ميحاكم و عضو سازمان ملل شناختهعنوان دولت  كند و به  مي پيداالمللي بين

  .شود  مي مربوط به جنگ و صلحالمللي بينارهاي حقوقي وابط اين دولت تابع هنجر .2
  )4(.شود  ميحق ذاتي دولت جديد براي مالكيت به رسميت شناخته .3
در   صـرفاً  تجاوز بـه حقـوق آن      گيرد و   مي  دولت جديد موضوع قانون عدم مداخله قرار       .4

 )5(.پذير خواهد بود  امكانالمللي بين قوانين چارچوب

  
  الملل بين شناسايي در روابط مفهوم تحول .ب

: توان بررسي كـرد     مي  را از دو منظر    ها دولت المللي بين شناسايي   مفهوم تحول   ،به طور كلي  
از منظـر تحـول      و   الملـل  بـين روابـط    حقـوق و     از منظر تحول مفهوم و جايگـاه شناسـايي در         

 لازم  رو،  و از اين   شناسايي در ارتباط تنگاتنگي با مفهوم حاكميت قرار دارد        . ناساييمعيارهاي ش 
 مفهـوم را با تحولات  و رابطه آنقبل از هرچيز به بررسي تحول مفهوم حاكميت بپردازيم است  

  .شناسايي بررسي نماييم
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  تحول مفهوم حاكميت. 1
بـودن ايـن     يچيـدگي و چندبعـدي     پ ،در بررسي سير تحول مفهوم حاكميت نكته قابل توجه        

دهـد ايـن      مـي   نشان ،الملل بين سير تحول حاكميت در تاريخ روابط        ،توضيح آنكه . مفهوم است 
بعد اول اين مفهوم    . بعدي به مفهومي دوبعدي تغيير ماهيت داده است          مفهوم از يك مفهوم تك    

 بعـد  ،اخته شـده بـود   پردازان سياسي بـوده و از ديربـاز شـن          كه مورد توجه انديشمندان و نظريه     
 به قدرت غايي و عالي فرمانروا بـر اجتمـاع           ،حاكميت در معناي داخلي   . كميت است داخلي حا 

  اطـلاق  ،تحت سلطه خود به نحوي كه هيچ قدرت داخلي نتواند مانع تحقق اراده حـاكم شـود                
 آن  روميان حاكميـت را از    . روميان داشت   هاي   اين مفهوم از حاكميت ريشه در انديشه      . شود مي

 اين مفهوم از حاكميت     ، ژان بدن و توماس هابز     ،بعدها در قرن هفدهم   . دانستند  مي خدا و مطلق  
روايـان   را از آن پادشـاهان و فرمـان         آن ،را از روميان اقتباس كرده و با تغييـر كـانون حاكميـت            

وال دانستن آن اظهار داشتند كـه حاكميـت پادشـاه بـا اراده مـردم تغييـر و ز                   دانستند و با مطلق   
  )6(.پذيرد نمي

 تجلي پيدا الملل بينها و گسترش روابط      ملت –گيري دولت    بعد ديگر حاكميت كه با شكل     
 به قدرت بلامنازع و برتر دولت در جامعه به          ،حاكميت در اين معنا   .  است  آن  بعد خارجي  ،كرد

. شود ي م اطلاق،دنحوي كه هيچ قدرت خارجي ديگري نتواند مانع اجراي اراده دولت ملي باش       
اي   رابطـه  ،المللي بين دولت با دولت ديگر در عرصه        هر رابطه   ،بر اساس اين مفهوم از حاكميت     

بـارزترين مشخـصه    . پذيرد  نمي  است و هيچ دولتي فرمان دولت ديگر را        - و نه عمودي   –افقي  
 براي ورود به جنگ و اعمال آزادانه سياست خارجي اسـت كـه              ها دولت توانايي   ،اين حاكميت 

در  )7(.دو مشخصه دچار تحول و دگرگوني شده است         هر ، عوامل گوناگون  تأثيرزه تحت   امرو
  .كنيم  مي تحول حاكميت را از هر دو بعد داخلي و خارجي بررسي،اين بخش

خاستگاه و اهميت مفهوم حاكميت با خاستگاه و تحول دولت ارتباط نزديكي             ،در نگاه كلي  
 معناي متفـاوتي از     ، شكل متفاوت دولت   . ارتباط دارند  و اين دو مفهوم با مفهوم سرزمين      داشته  

تـوان    مـي  ،الملل بين با توجه به تحول اشكال دولت در نظام          ، بنابراين .كند  مي حاكميت را ايجاد  
هـاي   مـاهوي بـا مفهـوم حاكميـت در نظـام          هـاي     تفاوت حاكميت در مفهوم امروزي آن     گفت
 اجتماعاتي از جوامع    ، مدرن الملل بينظهور نظام    تا پيش از      توضيح اينكه،  . سابق دارد  المللي بين
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سياسي خاص وجود داشتند كه ارتباطاتي نيز در ميان آنها وجود داشت هاي  مختلف داراي نظام
سياسـي از  هـاي   اگرچه ايـن موجوديـت  . ها و هنجارهاي مشتركي نيز بودند  و گاه داراي ارزش   

 سـو   امـا از يـك     ،ص برخوردار بودنـد   ثر بر سرزمين خا   ؤحاكميت به معناي كنترل كم و بيش م       
 چراكـه نفوذناپـذيري     ،توان از حاكميت به معناي وستفاليايي آن در مورد آنها سخن گفـت             نمي

رسميت ه   بعد بيروني حاكميت كه همان ب      ،مرزها در مورد آنها مصداق نداشت و از سوي ديگر         
  )8(.ي نداشت در روابط آنها معناي،شدن از سوي ديگر اجتماعات سياسي است شناخته

بـار پـس از پايـان         اولـين  ،كنيم  مي  آنچه ما امروزه از آن تحت عنوان حاكميت ياد         ،در واقع 
 در معناي امروزي الملل بينن زمان بود كه روابط آاز  .ساله مذهبي استقرار يافت هاي سي جنگ
 مـذهبي درگيـر   هـاي     حاكمان اروپايي كه در اين زمان بـه علـت تعـصب            )9(.وجود آمد ه  آن ب 

 با قبول اصـل اسـتقلال و آزادي هـر پادشـاه در تعيـين                ،ساله شده بودند   هاي خونين سي   جنگ
دادن به   علاوه بر پايان،اين معاهده. ح وستفالي را تنظيم كردند معاهده صل ،مذهب سرزمين خود  

بار در ايجاد اصل عدم مداخله       همچنين براي اولين    و ها دولت در تعيين مرزهاي حقوقي      ،جنگ
بـه عنـوان ابعـاد      -ي اروپـايي بـا يكـديگر        ها دولت در امور يكديگر و برابري حقوقي        ها دولت

 پادشاهي را به عنـوان شـكل        ، صلح وستفالي  در بعد داخلي نيز   .  بود  مؤثر  نيز -بيروني حاكميت 
و حاكميت را در دستان حاكم يا گـروه اقليـت كـوچكي             قانوني و مشروع حكومت تعيين كرد       

دادن   حكومـت را از طريـق مـشاركت    پادشاه،فرانسه كه تا قرن پانزدهم در ،براي مثال .قرار داد 
 ادارهدر تـصميمات مهـم      زادگان و روحـانيون      گروهي از ملاكان و طبقات سياسي مهم، اشراف       

كه با حذف اين      به طوري  ،شدن هفدهم و هجدهم از قدرت فراواني برخوردار         و قر در ،كرد مي
  )10(.فت قدرت مطلق را در دست گرگروهها

 ايده حاكميت بـه تـدريج در برخـورد بـا نيازهـاي جهـان در حـال                   ،پس از صلح وستفالي   
اولـين و   . اين تغييرات ابتدا در حوزه داخلي حاكميت اتفاق افتـاد          .پيشرفت شروع به تغيير كرد    

متفكـران ليبـرال بـا بحـث        .  بـود  ها دولتمهمترين تغيير شامل تغيير در حقوق فردي در داخل          
هاي  دنبال ايده ه   قدرت مطلق پادشاهان را به چالش كشيدند و ب         ،قوق فطري افراد بشر    ح درباره

 حاكميت شكل جديدي به ، و ژان ژاك روسو  متفكران روشنگري چون توماس هابز ، جان لاك       
مطلق حاكميـت را      وستفاليايي  مفهوم ،شود  مي اين ايده كه حاكميت از مردم ناشي      . خود گرفت 
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به چالش كشيد و حاكميت عمومي را جايگزين         - حاكم است  شخص ه حاكميت در دستان   ك -
 چراكه اين اراده    ،استقرار حاكميت عمومي مستلزم آن بود كه حاكميت به مردم برگردد          . آن كرد 

 عرصه  هاد حاكميت به عنوان حاكميت مردم      ن ،بنابراين. داد  مي مردم بود كه به قوانين مشروعيت     
 انتقـال .  ضـعيف كـرد  ،گرا را به  نفع افراد  د كه دولت مطلق   جديدي از آزادي فردي را ايجاد كر      
 ، در جنبش انقلاب فرانسه اتفاق افتـاد و و ژان ژاك روستأثيرحاكميت پادشاه به مردم كه تحت    
سـو حاكميـت      از يـك   ، در آغاز عصر مـدرن     ،بدين ترتيب . نمونه آشكاري از اين تحول است     

از پادشاهان به مردم منتقل شده بود و بر همين          ،  رمبنايي سرزميني پيدا كرده بود و از سوي ديگ        
 و تا اوايل قرن بيـستم كـه         )11( در اين دوره شكل گرفت     »حاكميت ملي «اساس بود كه مفهوم     

 بـه  ،ن زمـان  آتـا   . مفهوم جهاني تبديل شد    به   ،ي مستعمره آغاز شد   ها دولتطلبي    استقلال درون
هـا از     كـشورها و امپراتـوري     ،هـا  دولتيت  رغم اصول وستفاليايي عدم مداخله و برابري حاكم        

 كـه ايـن     حـدي  تا   )12(كردند  مي يكديگر اعمال حاكميت    بر ،طريق تصرف و اشغال سرزميني    
  . به جنگ جهاني اول منجر شدمسأله

ي نـوع خاصـي از حاكميـت        گير سياسي منجر به شكل   هاي   قبل كه نظريه  هاي   همانند دوره 
اي  آليـسم بـه عنـوان نظريـه         ايده ،يافتن جنگ جهاني اول    نبا آغاز قرن بيستم و پايا      ،شده بودند 

، حاكميـت    حاكميـت   شـد و تـلاش كـرد بـا تغييـر مفهـوم             الملل بينجديد وارد عرصه روابط     
رفـت از جنـگ را ايـده امنيـت            جنـگ و سـتيز دانـسته و راه بـرون           أمحور و ملي را منش     دولت
 جامعـه ملـل   ،سون مطرح شده بـود  ويلكه توسط بر اساس اين ديدگاه .معرفي كندجمعي   دسته

 نقطـه آغـازي بـراي تحـول و          ،گيري جامعه ملل به عنوان سازمان فرادولتي       شكل. شكل گرفت 
مطابق با اصول منـدرج در منـشور ايـن          . ويژه در بعد خارجي بود    ه   ب ها دولتتحديد حاكميت   

 اختلافـات   آميـز   محدود و منوط به ناكامي درحل مـسالمت        ها دولت امكان جنگ براي     ،سازمان
 اين اصل نيز نتوانست مـانع بـروز         ،البته. كردن يك دوره زماني مشخص شده بود       پس از سپري  

  )13(.جنگ جهاني دوم شود
سيس سازمان ملل متحد به جاي جامعـه ملـل و تـدوين             أ ت ،پس از پايان جنگ دوم جهاني     

 اصـل عـدم      با گنجاندن  . بود ها دولتت محدودكردن حاكميت     گامي اساسي در جه    ،منشور آن 
كشورهاي متخلف و متجاوز به صلح       درباره   گيري مداخله در منشور و امكان مداخله و تصميم       
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 بـيش از پـيش      هـا  دولـت  حاكميـت    ،و امنيت جهاني در چارچوب فصل ششم و هفتم منـشور          
گيري جبهـه كـشورهاي غيـر متعهـد و ابهـام             شكل اما به علت بروز جنگ سرد و         ،شدمحدود  

 در عمل، سازمان ملل تا پايـان جنـگ          ، هم خوردن صلح و امنيت جهاني      موجود در مصاديق به   
 ،بـا وجـود ايـن     . سرد نتوانست اقدامي جدي در خصوص تحديد حاكميت كشورها انجام دهد          

گيري كشورهاي جهان سـوم       امكان تصميم  ،بندي كشورهاي جهان در قالب شرق و غرب        بلوك
 گرچه  ،در واقع  . بود كرده آنها را محدود     در مورد صلح و امنيت خود را سلب كرده و حاكميت          

 امـا حاكميـت كامـل در ايـن دوره           ،محور بود  گرايي دولت   دوره سلطه بلامنازع واقع    ،اين دوره 
 از اسـتقلال و حاكميـت ظـاهري         هـا  دولـت محدود به دو ابرقدرت شرق و غرب بود و سـاير            

  .برخوردار بودند
ــه   ــاز ده ــا آغ ــب ،1970ب ــار ديگــر در قال ــسم ب ــه  ايدآلي ــادگرايي و نظري ــسم و نه   ليبرالي

 بــه نفــع هــا دولــت ظهــور يافــت و خواهــان تحديــد هرچــه بيــشتر حاكميــت ،يگرايكــاركرد
بـا دو   ،  1980 در آغـاز دهـه       ،پـردازي  اين تحول در عرصه نظريـه      . شد المللي بينهاي   همكاري

 سـرد   تحول مهم ديگر يعني آغاز انقلاب در تكنولوژي اطلاعـات و ارتباطـات و پايـان جنـگ                 
 نظام  ،چراكه پس از جنگ سرد     ؛ساز تحولي گسترده در مفهوم حاكميت شد       همگام شد و زمينه   

 - جديدي روبـرو شـد     يها  چالش ي عضو با  ها دولتملل به عنوان نماينده        و سازمان  الملل بين
مـسايلي مثـل   .  بـود هـا  دولـت  كه مربوط به مسايل داخلي -ها دولتكه نه مربوط به جنگ بين    

 . مانند آن، از اين جمله بودنـد       محيطي، حملات تروريستي و     زيست يها  چالش ومي،منازعات ق 
 به عهده خـود كـشورها   ها  چالش مسئوليت مقابله با اين،اساس تعريف وستفاليايي حاكميت  بر
 مفهـوم   وم فراوسـتفاليايي حاكميـت بـه جـاي        كـردن مفه ـ    اما كشورهاي شمال با جايگزين     ،بود

 مرتبط كرده و خواهان مداخله هرچـه        المللي بين را با صلح و امنيت        اين مسايل  ،وستفاليايي آن 
بيشتر سازمان ملل در مديريت ايـن مـسايل و همچنـين تفـسير موسـع از منـشور ملـل متحـد                       

   .توان در بالكان مشاهده كرد  ميراگرايي   نمونه اين گسترش مداخله)14(.شدند
 وارد  ،شـد   مـي  تعريـف گرايي   مداخله حاكميت كه تا اين دوران براساس عدم         ،بدين ترتيب 

انتقـادي و ضـد جريـان       هاي   گيري نظريه  در عرصه نظري نيز با شكل      .شدگرايي   مرحله مداخله 
 ـ              اصلي كه هر   وجـود آورنـده ديـدگاهها و       ه  يك بـه نحـوي حاكميـت را امـري برسـاخته و ب
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از پـيش بـه      اين مفهوم بـيش      ،دانستند  مي  ديگري -  برون و خود   -متباين درون   هاي   دوگانگي
انگـاران خواهـان    وطـن  پـردازان طرفـدار جامعـه جهـاني و جهـان           چالش كشيده شـد و نظريـه      

هـا و   اگرچه ديدگاههاي آنـان باعـث از بـين رفـتن حاكميـت        . گيري جامعه جهاني شدند    شكل
 تعريف  ،ويژه در اروپا  ه   اما باعث شد حداقل كشورهاي شمال ب       ،گيري جامعه جهاني نشد    شكل

ن آ از   ،در واقع  )15(.كنندبندي جديدي از آن ارائه       يت خود ارائه داده و مفهوم     جديدي از حاكم  
 بـا  ،سـو   از يـك  . بـود  هـا  دولت جهان شاهد دو روند متناقض در تحول حاكميت          ،زمان به بعد  

كشورها به سـمت واگـذاري بخـشي از حاكميـت خـود بـه                ،اي منطقههاي   گيري اتحاديه  شكل
 و هـا  دولـت  شاهد فروپاشي ، در برخي مناطق، از سوي ديگر نمودند و   حركت نهادهاي فراملي 

 گروههاي قـومي و  وجود آورندگان آنها عمدتاً  ه  ي جديدي هستيم كه ب    ها دولتوجود آمدن   ه  ب
   )16(.اند زباني ناراضي بوده

ايده حاكميت مشروط به عنوان نتيجـه افـزايش تـرس و            گيري    در كنار شكل   ،اين تحولات 
 همگـي  ،سـابقه در كـوزوو   و مداخلـه بـي   1شار سند مسئوليت براي حمايت  ، انت المللي بينترور  

  )17(. پس از جنگ سرد هستندالمللي بينشواهدي بر تحول حاكميت وستفاليايي در عرصه 
بـيش از پـيش دچـار    از جانب سـازمان ملـل    مفهوم حاكميت  نيز2001  سپتامبر 11پس از   

جـوز   بـه طـور ضـمني م       ،ذ در شوراي امنيت   ايالات متحده آمريكا با اعمال نفو     . محدوديت شد 
 در عراق را به بهانه مبارزه با تروريسم گرفت و در قالب فصل              جنگ در افغانستان و پس از آن      

  )18(.كردگرايي   اقدام به مداخله،هفتم منشور ملل متحد
  به شـكلي تـدريجي     ،بودن حاكميت   فرض مطلق  ،هوم حاكميت  با تحول در مف    ،بدين ترتيب 

 ؛بازتر شد ها    راه براي مداخله در امور داخلي دولت       ،به چالش كشيده شد و در نتيجه      اما مستمر   
 و فراملي كه به شكلي      المللي بينا و نهادهاي    ه رژيمگيري    با شكل  ،طوري كه در حال حاضر    به  

  ديگـر  ،كننـد   مي  به نهادهاي فراملي و فوق ملي منتقل        را ها دولتاز اقتدار   هايي   يافته بخش  نظام
 چـون  ،علاوه بر ايـن   . ناپذيربودن يا قابل واگذار نبودن حاكميت سخن گفت        قسيموان از ت  ت نمي

از وراي  سـاختن امكـان عبـور        راه بـا فـراهم    نوين هم هاي   هاي اخير بسياري از فناوري     در سال 
 ي، نفوذناپذيري سـرزمين   مختلفهاي   ترش ارتباطات و فناوري    با گس  ، بوده است  ها دولتكنترل  

                                                                                                                   
1. The Responsibility to Protect (R2P) 
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.  اسـت  اهميـت مرزهـا بـه تـدريج كاسـته شـده            ي روبرو شده و از     جد يها لش چا  با ها دولت
در مفهـوم    بـه شـكلي كـه        تعميق و گـسترش آنهـا      و خوردن همه اين تحولات به يكديگر      گره

  )19(.تحول حاكميت استهاي   فرضترين  اساس يكي از بنيادي،شود ميشدن ديده  جهاني
بعد دروني آن   . ستها دولت بيروني حاكميت     بعد ، شناسايي ، همانطور كه گفته شد    ،بنابراين

 دامنـه  چـون . اقتدار داخلي بر سرزمين تحت حكومت و شناسايي آن توسط اراده عمومي است     
 و آنچه از نظر خارجي مشروع دانـسته       ) ابعاد سنتي حاكميت داخلي   ( مسايل مورد ادعاي اقتدار   

  . پس حاكميت هم امري متغير است، متغير و متفاوت است،شود مي
  

  الملل بين در حقوق ها دولت تحول مفهوم و جايگاه شناسايي. 2
تـا قبـل از     اما  شدند،    مي يي روبرو گهگاه با مسائل شناسا    ،در حوزه حقوق  دگان اوليه   نويسن

ر د .هـا برخـوردار نبـود       حقوق ملت   اين مفهوم از جايگاه مجزا و خاصي در        ،نيمه قرن هجدهم  
 به عنوان امري مطلق در اختيار پادشاهان بود و به علـت              حاكميت ،بعد از پيمان وستفالي    ،واقع

ديگـر   هـيچ كـشوري حـق مداخلـه در امـور داخلـي               ،بودن مرزهاي حقوقي كشورها    مشخص
 موقعيت قدرت عاليـه در      ،در اصل حاكميت   ، در اين دوران   ،به عبارت بهتر  . كشورها را نداشت  

گرفت و نيـازي      مي تأديت نش  از داخل آن موجو     واحد سرزميني خاص بود كه ضرورتاً      داخل
 پادشاه حاكميت و شكوه و       چون وديگر نداشت   هاي    يا پادشاهي  ها دولتنب  ابه شناسايي از ج   

 نيازي بـه جلـب رضـايت و         ، خارج از قلمرو خود مديون نبود      در خود را به هيچكس      سلطنت
ي تـوهيني    امـر   چنـين  ،در واقع . شدن نداشت  ي ديگر براي پادشاه   ها دولتموافقت پادشاهان يا    
مورد بحث   مورد ترديد ومسألهتنها . نسبت به آن حكومت يا پادشاهي   ها   بود از جانب خارجي   

 ،از طريق انقلاب از سرزمين مادر و اصلي جدا شـده  اين نكته بود كه آيا دولتي كه ،در آن زمان  
 بـا  )20(؟شناسايي از طـرف حـاكم آن دولـت دارد يـا خيـر     ييد و   أ ت براي ادامه حيات نيازي به    

و آنهـم   هـا    دهم در رابطـه بـا پادشـاهي        شناسـايي در اواسـط قـرن هج ـ        ،بـار  ولين ا ،وجود اين 
 در  .بـود هـا     شناسايي حكومت   همان ،انتخابي مورد توجه قرار گرفت كه در واقع       هاي   پادشاهي

دانستند و معتقـد      مي گراندانان آن را مداخله غيرقانوني در امور دي         برخي حقوق  همان زمان نيز  
صـرف وجـود حاكميـت بـراي        امـا    مفيد باشـد،     دتوان  مي  گرچه شناسايي توسط ديگران    بودند
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هاي  دگاه اعلامي در مورد شناسايي بود كه در دوره         اين همان دي   )21(.تشكيل دولت كافي است   
 .بعد بيشتر مورد توجه قرار گرفت

ايـان قـرن    نظريه مستقل تا پ    به عنوان    ها دولت شناسايي   مسأله به   يتوجه بي ،در هر صورت  
نويـسندگان كلاسـيك   آثـار  شناسايي هيچ جايگاه مستقلي در      ،ن زمان آادامه يافت و تا     نوزدهم  
  . پيدا نكردالملل بينحقوق 
 مورد  به تدريج  شناسايي   مسأله ، از اواخر قرن نوزدهم    و اين وضع موقتي بود      ،د اين ووج با

 ورود ديدگاه   ،رين علل اين توجه    يكي از مهمت   . قرار گرفت  الملل بينپردازان حقوق    توجه نظريه 
شـدن آن بـا ديـدگاههاي         و جـايگزين   الملـل  بـين پـردازي حقـوق      گرايانه به حوزه نظريه    اثبات

گراها معتقد بودند حقوق     اثبات 1،گرا دانان طبيعت  برخلاف ديدگاه حقوق   چراكه   ؛گرا بود  طبيعت
اني ديگر و از جايي بـه جـاي          از زماني به زم    ،گذار ساخته دست بشر بوده و بسته به ميل قانون        

گراها مبني بر برابري حقوق و عدالت نادرسـت           اعتقاد طبيعت  ،به عقيده آنها  . كند  مي ديگر فرق 
 هـا  دولت رفتار واقعي    گراها  اثبات ،الملل بيندر حوزه حقوق    . است و اين دو با هم برابر نيستند       

ملـي ايـن ديـدگاه در حـوزه      نتيجـه ع )22(. قـرار دادنـد  الملـل  بـين  اساس حقـوق  را به عنوان 
 ـ    مسأله اعتقاد به اين   ،دولت و شناسايي  گيري   شكل ه  بود كه شرط اصـلي بـراي اينكـه دولـت ب

 الملـل  بـين  به اطاعت از حقوق      ها دولت است و تعهد     الملل بينتبعيت آن از حقوق      ،وجود آيد 
  .نيز ناشي از رضايت آنهاست

شناسـايي  جايي دكترين    هجاب ،الملل بينبا پذيرش اصل لزوم تبعيت از حقوق         ،ن ترتيب يبد
 رويـه   ولـي  ، اتفـاق افتـاد    - هر چند به صورت تدريجي     -سيسيأاز اعلامي به ت   در حوزه نظري    

  )23(. بود)ديدگاه اعلامي ( هنوز متفاوت و مبتني بر ديدگاه قديمي، در گفتار و عملها دولت
 كـه   - را در ايـن دوره    ها دولتشده در خصوص شناسايي       مهمترين مواضع مطرح   ،در واقع 

شكل زير   توان به  مي - بود  همزمان اروپايي و پس از تشكيل كنگره وين      هاي   با دوره امپراتوري  
  :خلاصه كرد

                                                                                                                   
ناشي از انتخـاب  ) المللي اعم از ملي يا بين    (گرا معتقد بودند اصول اساسي همه انواع حقوق          دانان طبيعت   حقوق .1

گيرنـد و ايـن      اي اعتبار جهاني و بيروني هستند، نشأت مي       گيري بشر نبوده بلكه از اصول عدالت كه دار         يا تصميم 
  .توان با خرد محض كشف كرد و قابل ساختن به دست بشر نيستند اصول را مي
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 در  ي متمدن بود كه بر مبناي رضـايت       ها دولت قانون حاكم در روابط بين       ،الملل بينحقوق  
 ولـي   ،)24(كم شده بـود   متشكل از كشورهاي اروپايي مسيحي از قرن پانزدهم حا        اي   بين جامعه 

 به طور آشكار يا ضـمني در ايـن جامعـه پذيرفتـه              اروپايي مثل آمريكا نيز   برخي كشورهاي غير  
   .شده بودند

شـده و     دولـت شناسـايي    ، در واقع همان اصل شناسايي بود كه بـر اسـاس آن            ،اين پذيرش 
ف و حقوق متقابـل   و وظايالملل بينرعايت حقوق به   متعهد و پايبند،كننده ي شناسايي ها دولت

 ناشي از همـين امـر شناسـايي         الملل بينآور حقوق     عنصر الزام  ،بر اين اساس  . شدند  مي يكديگر
 ،البتـه . شدند كه مورد شناسايي قرار گيرند      الملل مي  بين تنها زماني تابعان حقوق      ها دولتبود و   

 بلكـه از طريـق   ،داين امر به معناي اين نبود كه دولت مادامي كه شناسـايي نـشده وجـود نـدار         
بـر ايـن    . شـد  المللي مـي   بين و تبديل به شخصيت      الملل بين دولت تابع حقوق     صرفاً، ،شناسايي
.  نيست الملل بين مهم حقوق    مسأله ،شود  مي  موجوديت چگونه تبديل به دولت     هر اينكه   ،اساس

معـه   شـوند و جا    الملـل  بـين كـه پايبنـد حقـوق       اند   نشده رضايت نداده   شناساييهاي   موجوديت
. كند  نمي  و با آنها اينگونه رفتار     رفته موجود نيز آنها را نپذيرفته      مورد شناسايي قرار گ    يها دولت
 وانـد    دست آورده ه  اينكه آنها چگونه سرزمين ب    .  نيستند المللي بيني نوظهور اشخاص    ها دولت

 ـ    چه حقوق  ،اند رسميت شناخته شده  ه   آنها ب   وقايعي كه طي آن    ،در نتيجه  سبت بـه    و تكـاليفي ن
اينهـا موضـوع حقيقـت هـستند و نـه موضـوع             .  ربطي ندارد  الملل بين، به حقوق    ديگران دارند 

 را  هـا  دولـت و حتـي وجـود      گيـري     شـكل  ،شناسايي اين دوره  هاي    نظريه ،در نگاه كلي   .حقوق
  )25(.دانستند الملل مي بين حقوق شده خارج از حوزه پذيرفتهاي  مسأله

دانـان در مـورد       نوزدهم هنوز در بين نويسندگان و حقوق        گرچه در طول قرن    ،بدين ترتيب 
گرايانه   ولي ديدگاههاي موجود همچنان بر مفروضات اثبات       ،شناسايي اتفاق نظر وجود نداشت    

  .مبتني بودند
هـا از    آليستي كـه خواهـان محدودشـدن جنـگ          ورود ديدگاههاي ايد   وبا شروع قرن بيستم     

محـدودكردن   ، بودند الملل بينگسترش و تكامل حقوق      و   المللي بيننهادهاي  گيري   طريق شكل 
 ،در واقـع  . فـت دانان مورد توجه قرار گر      به عنوان دغدغه اصلي حقوق     ها دولتدامنه اختيارات   

 ها دولت و قدرت اعث شد آنان محدودكردن اراده بها دولتدانان از قدرت مطلق  ي حقوق نگران
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 شناسايي  مسألهدانند و بر همين اساس بود كه         ب الملل بينرا وظيفه خود و كاركرد اصلي حقوق        
 الملل بين حقوق ،به همين دليل .  بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت       ،الملل بينو تكامل حقوق    

 ايجـاد   مـسأله قبـل در خـصوص      هـاي    گرايانـه برآمـده از دوره       دكترين اثبات  تأثيرمدرن تحت   
 تمركز اصـلي بـر      ،در اين دوره  . شد شناسايي متمركز    مسأله بر   به طور جدي   ،ي جديد ها دولت

 ـ       كـم    كـم  ، و پـس از آن     بـود بـودن شناسـايي      سيـسي أا ت تقابل دو ديدگاه در خصوص اعلامي ي
  )26.(عملي مورد توجه قرار گرفتهاي  شناسايي از منظر رويه

 
  المللي بين معيارهاي شناسايي تحول. 3

 تحـولات گونـاگوني را   ،كنـون  تـا گيـري    ازآغاز شكل، مفهوم شناسايي،مهمانطور كه ديدي 
 بـوده  الملـل  بيندر روابط ها  پشت سر گذاشته كه ناشي از تحول مفهوم حاكميت و اهميت مرز   

 علاوه بر نتايج مستقيم تحول مفهوم حاكميت كه در قالب محدودشدن حاكميت داخلـي               .است
  جلوه نموده و باعث تحول مفهوم شناسايي شـده اسـت، پراكنـدگي مراكـز               ها دولتو خارجي   

 نيز در اين فرايند اثرگـذار بـوده         ها دولتقدرت و ورود بازيگران غيردولتي به عرصه شناسايي         
 و نهادهـاي  هـا  دولـت توان گفت معيارهاي شناسـايي بيرونـي از سـوي      مي به طوري كه   ؛است
 بـه   هـا  دولت در كنار شناسايي     ،امروزه باعث شده    مسألهاين  .  دچار تحول شده است    المللي بين

فراملـي نظيـر    هـاي    سازمانجمعي و گروهي در قالب نهادها و         ادي، شناسايي دسته  صورت انفر 
در اين   ، با اين وصف   .كند باز   الملل بينسازمان ملل و اتحاديه اروپا نيز جاي خود را در حقوق            

 .كنـيم   مي  شناسايي يعني تحول در معيارهاي شناسايي را بررسي        مفهوم بعد ديگر تحول     ،بخش
ناسايي نه تنها به درك تحول شناسايي كـه بـه روشنترشـدن هرچـه بيـشتر                 بررسي معيارهاي ش  

  .كند  ميتحول مفهوم حاكميت نيز كمك
 در اثـر    ، شناسايي امـري در زمـاني و در مكـاني اسـت و در نتيجـه                ،همانطور كه گفته شد   

 وقتـي   مـسأله ايـن   . مفاهيم شناسايي نيـز تغييـر كـرده اسـت           معيارها و  ،تحولات زمان و مكان   
 نيـست و بـسياري      ها دولتشود كه در نظر داشته باشيم شناسايي ديگر در انحصار             مي رترآشكا

ويژه اتحاديه اروپـا، سـازمان ملـل و نهادهـاي وابـسته بـه آن نيـز در              ه   ب ،از نهادهاي غيردولتي  
. كننـد   مي  ارائه ظهار نظر كرده و معيارهاي خاصي      ا ها دولتخصوص شناسايي يا عدم شناسايي      
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منحصر نشده و داراي بعد سياسي      آن   حقوقي   بعدشناسايي تنها به     اهميت   چون ،از طرف ديگر  
 اخـتلاف   ها دولت نيز در خصوص شناسايي      1 كشور هر در داخل نهادهاي مختلف      ،باشد  مي نيز

 هاتوان در بين نهادهاي قضايي و سياسي كشور         مي ويژهه   اين اختلاف نظر را ب     .نظر وجود دارد  
 )27(.به خوبي مشاهده كرد

  و با توجه به اينكه     المللي بينشناسايي در سطح ملي و       با توجه به تكثر منابع       ،اين اساس  بر
تـوان    مـي  ، داوري قطعي نكرده است    ها دولت در خصوص معيارهاي شناسايي      الملل بينحقوق  
 در شناسايي كشورهاي جديد مبتنـي بـر معيارهـاي گونـاگوني             ها دولت رويه   بيني كرد كه   پيش

 ،دهـد   مي كلي نشان هاي    كه بررسي   تا آنجا  .اند  معيارها نيز در هر زمان متفاوت بوده       بوده و اين  
اره سياسي و تابع نظر رييس  هموها دولترويه ايالات متحده آمريكا در رابطه با شناسايي ديگر        

ي هـا  دولتبريتانيا همواره مبتني بر ارزيابي ميزان اقتدار         رويه    در حالي كه   . بوده است  حكومت
 گونـاگون را هـاي    نتيجـه ايـن رويـه   ، بـراي نمونـه  .سيس يافته بر سرزمينشان بوده استأه ت تاز
 شناسـايي   ، و در مقابـل    1947توان در شناسايي زودهنگام اسراييل توسـط آمريكـا در سـال              مي

ديگـري از ايـن تفـاوت ايـستارها در          هـاي    نمونـه . ديرهنگام آن توسط انگليس ملاحظه نمـود      
 كامبوج نيـز مـشاهده       و  جمهوري خلق چين   توان در رابطه با شناسايي     مي  را ها دولتشناسايي  

 هـا  دولـت  معيارهاي متحول شناسايي كـه       ،ي در نگاه اجمال   ،ترشدن بحث   براي روشن  )28(.كرد
بـر   ،انـد  بـر اسـاس آن تنظـيم كـرده        شناسايي خـود را     هاي    رويه ، مصالح و منافع خود    رمبنايب

 هـا  دولـت  به عنوان معيارهاي متحول شناسـايي  ادامهه در   ذكر است آنچ  ه  لازم ب  .خواهيم شمرد 
نه معيار مورد نظر كل كشورها كه معيارهاي مورد نظر بـازيگران مـسلط در نظـام                 ،  خواهد آمد 

  . استالملل بين

                                                                                                                   
توان شناسايي را به سه نوع قضايي، سياسي و  ها در داخل هر كشور، مي از منظر مرجع و معيار شناسايي دولت. 1

. گيرد سايي قضايي بر اساس قضاوت مبتني بر معيارهاي حقوقي صورت ميدر اين ميان، شنا. بندي كرد مدني طبقه
شناسايي سياسي، شناسايي رسمي از سوي قوه مجريه و به ويژه دستگاه ديپلماسي كشورهاست كه اغلب بر 

شود و شناسايي مدني از سوي افكار عمومي جامعه صورت  اساس معيار منافع ملي و اهداف سياسي انجام مي
كنند و گاه  پوشاني پيدا مي گاه اين انواع شناسايي با هم هم.شود ز طريق نهادهاي جامعه مدني مطرح ميگرفته و ا

  .گيرند در تقابل با يكديگر قرار مي
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 يكـي از مهمتـرين      :دهنـده دولـت    عيني و عناصر تشكيل   هاي   شناسايي بر اساس ويژگي   . 1
 مـورد توجـه كـشورها قـرار         ها دولتوان معيار شناسايي    معيارها كه در طي قرون گذشته به عن       

 كنوانـسيون   1 مـاده    ،بر همين اسـاس   . ده است  دولت بر سرزمين خود بو     هر  مؤثر  كنترل ،داشته
 برخـورداري از سـرزمين مـشخص، جمعيـت          ،ها دولتدر مورد حقوق و وظايف       1ويدئو مونته

 حداقل شروط بـراي      را به عنوان   ري ديگ ها دولت و ظرفيت و توانايي رابطه با        دائمي، حكومت 
 اگرچـه  ، اين خـصوص  در. ذكر كرده استالمللي بين مطابق قوانين   ،دولتگيري   وجود و شكل  

 در  ، امـا  دانان اتفـاق نظـر وجـود دارد         بين حقوق  ،، دوم و تا حدي ركن سوم      در مورد ركن اول   
را به سـمت دكتـرين    ما هانآمورد ركن چهارم دو تفسير متفاوت وجود دارد كه قبول هريك از       

يي برقـراري   منظـور از توانـا   ،بر اساس تفـسير اول    . كند  مي سيسي شناسايي هدايت  أاعلامي يا ت  
 در بعد نظري است كه در ايـن        مؤثر  از قدرت  ، برخورداري دولت جديد   ها دولترابطه با ديگر    

لـزوم   ، منظـور از ايـن ركـن       ،سير دوم براسـاس تف ـ  .  اعلامي دارد   جنبه  شناسايي صرفاً  ،صورت
 )29(. استشرطي براي برقراري رابطه  به عنوان پيششناسايي توسط كشورهاي ديگر

انوني بـود    وجود حكومتي مشروع و ق ـ     ،ها دولتتوجه براي شناسايي    د   دومين معيار مور   .2
 مهـم نبـود شـكل و سـاختار          ،بر اساس اين ديـدگاه    .  شكل گرفته باشد   كه بر اساس اراده مردم    
 سرزميني بر اساس مـشروعيت عمـومي         مؤثر  كنترل ،ه تنها نكته مهم   بلك ،حكومت چگونه باشد  

معيـاري از سـوي      به عنـوان     ،ژان ژاك روسو بود   هاي   اين معيار كه در واقع ملهم از نظريه       . بود
 )30(. پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفت براي شناسايي دولت فرانسهدولت آمريكا

 ها دولت توانايي، توجه به    الملل بينه و تكامل حقوق     دليل توسع ه  ب ،در اوايل قرن بيستم    .3
مـورد توجـه    به عنوان معيار ديگري براي شناسـايي         المللي بينيف   اجراي تعهدات و وظا    براي

  :گويد ميبر اساس همين معيار  رابرت جكسون .قرار گرفت
 ـ       ها دولت ،در گذشته «  ـ  مـي  وجـود ه   از طريق جنگ و ديپلماسـي ب د و  آمدن
دست گرفتـه و    ه   به تنهايي كنترل سرزمين خود را ب       توانستند نمي يي كه ها دولت

 در برابر شهروندان و وظايف حاكميت خـارجي را          راوظايف حاكميتي داخلي    
 موفق به دريافت شناسـايي از سـوي ديگـر           ،ي ديگر اجرا كنند   ها دولتدربرابر  

                                                                                                                   
1. Montevideo Convention 
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 ،بعـد بيرونـي شناسـايي بـود         نشده و از حاكميت خارجي كـه همـان         ها دولت
  )31(».شدند  مي از نقشه حذفماندند و معمولاً  ميروممح

، 1900 كلمبيـا در      از ايـن معيـار بـراي شناسـايي كـشورهاي           ،الملـل  بـين در تاريخ روابـط     
  .استفاده شده است 1911 و هائيتي در 1903 در هندوراس و جمهوري دومينيكن

 تحـت   ،المللي بينيي   كليه معيارهاي حقوقي مربوط به شناسا      تقريباً ، جنگ سرد  دورةدر  . 4
 شناسايي به يكي ،دليل رقابت دو ابرقدرته  ناديده انگاشته شد و ب  الملل بين شرايط محيط    تأثير

 اجـراي تعهـدات     ئلي چـون   مـسا  ، ايـن دوران   در .از ابزارهاي سياست جنگ سرد تبـديل شـد        
 در  همـسأل ايـن   . يك رژيم دموكراتيك بـود     و اتحادهاي جنگ سرد مهمتر از حضور         المللي بين

 نه بريتانيا ، به بعد1945 از سال ،قدر مسلم آنكه .كرد ميمورد كنگو، كره جنوبي و ويتنام صدق   
ي  بـه طـور     شدند ها دولتبخش    منابع مشروعيت  ،و ايالات متحده كه اردوگاههاي ايدئولوژيك     

ايـدئولوژيك بـه كـشورهاي مجـزا        هاي   بندي ي ملي كه در اثر تقسيم     ها دولتاز  هايي   كه بخش 
جهـان  مختلف  شان در نقاط      از سوي حاميان ايدئولوژيك    ،)مثل كره، آلمان، ويتنام   (يم شدند ستق

 توسط بلـوك    ، آلمان شرقي، ويتنام شمالي و كره شمالي       ، براي مثال  .مورد شناسايي قرار گرفتند   
داري   توسـط اردوگـاه سـرمايه   ، آلمان غربي، ويتنام جنوبي و كره جنوبي،كمونيست و در مقابل 

 )32(.رد شناسايي قرار گرفتندغرب مو

شرط   پيش به عنوان حكومت دموكراتيك، قرن بيستمدر اواخر پس از پايان جنگ سرد و   . 5
ايـن معيـار    .  شد  مطرح الملل بينهاي رسمي بازيگران مسلط نظام        در گفتمان  ها دولتشناسايي  

ريكاي مركـزي بـه     ي آم ها دولت كمابيش در مورد شناسايي برخي از        1920 نيز در سال     كه قبلاً 
خطـوط  « تحـت عنـوان   اي    در اعلاميـه    توسط جامعه اروپـا    1991 در سال    ،كار گرفته شده بود   
 مـورد توجـه قـرار       1» اتحـاد شـوروي    ي جديد در اروپاي شـرقي و      ها دولت راهنماي شناسايي 

ي هـا  دولـت عنوان معياري مكتوب براي شناسايي      ه   اتحاديه اروپا در اين سند كتبي كه ب        .گرفت
و توجه به قواعد حقوقي،  عهد يادآور شد كه شناسايي مستلزم ت،اي شرقي تنظيم شده استاروپ

 )33(.هاي قومي است  و حقوق بشر و تضمين حقوق اقليتدموكراسي

                                                                                                                   
1. Guidelines on the Recognition of new States in Eastern Europe and the Soviet Union 
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وي جـرج بـوش      از س  »نظم نوين جهاني  « در آمريكا نيز پس از طرح        ،علاوه بر جامعه اروپا   
اي  بـه عنـوان رويـه      به دموكراسي و حقوق بـشر         و معيارهاي مربوط    اصول ،1990پدر در دهه    

 ،مهمترين نمونه عملـي ايـن دوره      . ي جديد فراروي آمريكا قرار گرفت     ها دولتبراي شناسايي   
 از كنتـرل  ، در زمـان شناسـايي   ،يـك   بـود كـه هـيچ      1991كرواسي و بوسني در سـال        شناسايي

  .سرزميني و چارچوب محكمي برخوردار نبودند
هـا و هنجارهـا،      ي بـر ارزش   ن ـشـدن فـضاي مبت      بـا حـاكم    ،جنگ سرد  پس از    ،بدين ترتيب 

اين   بر .ها و هنجارها قرار گرفت     شناسايي مبتني بر سياست قدرت اين بار تحت پوشش ارزش         
 ، تلاش كردند با استفاده از مفاهيم مبهم و قابل تفسير دموكراسي و حقوق بشر              ها دولت ،اساس

 هـر جـا رقابـت    ،با وجود اين  . كشور ديگر دريغ كنند   شناسايي خود را به يك كشور اعطا و از          
 بر اساس منـافع ملـي خـود         ها دولت ،هاي بزرگ ايجاب نموده است     ويژه قدرت ه  كشورها و ب  

و معيارهاي هنجاري اعلامي را كنار گذاشته و بر مبنـاي اصـول سياسـت قـدرت در                  ها   پوشش
 بـه ويـژه     اين امر  .اند ت جديد كرده   اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي موجودي       الملل بينروابط  
عينـي شناسـايي اوسـتياي جنـوبي و آبخازيـا تحـت پوشـش               هـاي    هاي اخير و نمونـه     در سال 

هـاي روسـيه و غـرب قابـل           منازعـات و رقابـت     تأثير تحت   ،مداخلات بشردوستانه و در واقع    
  .مشاهده است

 در  هـا  دولـت شناسـايي   توان مدعي شد كه معيارهـاي         نمي اگرچه يقيناً  ،بندي  جمع مقامدر  
 براسـاس مـوازين حقـوق        عينـي، ملمـوس و كـاملاً        در گذشته صرفاً   الملل بينحقوق و روابط    

 ،شـدن مفهـوم دولـت سـرزميني و حاكميـت            اما آنچه مسلم اسـت بـا كمرنـگ         ، بوده الملل بين
تـوان گفـت      مـي  كـه  بـه طـوري   ،   نيز دچار تغييرات اساسـي شـده       ها دولتمعيارهاي شناسايي   

 انحـراف   ،شـده اسـت   مداخله خـارجي     ساز افزايش امكان   كه زمينه  اين معيارها ترشدن   انتزاعي
ترشـدن مفهـوم      بـا كمرنـگ    شـود   مي ه و تصور   ايجاد كرد   شناسايي موجودهاي   رويهدر  عميقي  

 اين تحـول نيـز تـداوم        ،ها دولت  بر امور داخلي   الملل بينحاكميت ملي و افزايش تسلط جامعه       
  . يابد
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هـاي    بيانگر عزيمت مهم و بالقوه از رويـه      ،اخيرهاي   رل سرزميني در دهه   كاهش اهميت كنت  
دهـد ميـزان      مي  نشان ها دولتبررسي تاريخي تغيير در معيار شناسايي       . تاريخي شناسايي است  
  . در حال افزايش بوده استها دولتدخالت در امور داخلي 

تغييـر   .مكان هم وجود دارد    تحول مفهوم حاكميت نه تنها در زمان كه در         ،نكته ديگر اينكه  
 تـوان گفـت     مي ،اين اساس  بر.  در توجيه مداخله خارجي اهميت يافته است       ت حاكمي در شكل 

. مگي اموري برساخته اجتمـاعي هـستند   ه، اقتدار و سرزمين ،يعني هويت  اجزاء آن    وحاكميت  
  )34(. امري مطلق نيست،حاكميت مستلزم شناسايي توسط ديگران است و در نتيجه

  
  اي از تحول مفهوم شناسايي و مفاهيم مرتبط با آن خلاصه: دولج

  
  مفهوم شناسايي  مفهوم حاكميت  تحول مفهوم دولت

گيـري نظـام     قبل از شـكل   
  ييوستفاليا

جوامـــــع داراي 
نظام سياسي كـه    
ارتباطاتي با ديگر   
جوامـــع مـــشابه 
ــاه از  ــته و گ داش

ــا و  ارزش هـــــ
ــاي  هنجارهـــــ
مشتركي بـا آنهـا     

  .برخوردارند

هوم داخلي به معناي كنترل كـم و        در مف 
. ثر بر  سرزميني خـاص اسـت        مؤبيش  

با اين حال مرزهاي نظام هاي سياسـي        
نفوذ ناپذير و تحت كنتـرل نظـام هـاي          

  .سياسي حاكم نيستند

  اهميت و جايگاهي ندارد

تا قبـل از انقـلاب      
  فرانسه

حاكميت مطلق  
ــي در  داخلــــ
دســتان پادشــاه 
به عنـوان تنهـا     
حــاكم مــشروع 

مرزهـاي  . است
حقــــــــوقي 

ــت ــا  دولــ هــ
ــشخص  مـــــ

اصــل .هــستند
عدم مداخله بر   

-روابط دولـت  
هـا حـاكم     ملت
  .است

بــه دليــل حاكميــت      تا اواسط  قرن هجدهم
ــتفاليايي   ــول وسـ اصـ

ــط  شن ــايي توســ اســ
هــاي ديگــر بــه  دولــت

معناي مداخله آنهـا در     
ــر و   ــشور ديگ ــور ك ام
تــوهين بــه پادشــاه آن 

  .است

از آغاز عـصر وسـتفاليا      
  تا پايان جنگ سرد

ــت  -دولــــــ
هــــاي  ملــــت

مشخص داراي  
مرزهــــــــاي 
حقــــــوقي و 

 ـ  ر مشخص كه ب
ــان   ــاس پيم اس
ــتفاليا  وســــــ
ــده   ــف ش تعري

  .است

ــلاب   ــد از انقـ بعـ
  فرانسه

حاكميـــــت از 
ــاه  دســت پادش
خــارج شــده و 
ــردم  از آن مـــ

ــت ــا . اســ بــ
شـدن   سرزميني

مفهــــــــــوم 
ــت،  حاكميــــ
حاكميــت ملــي 

براي اولين بار صحبت      اواسط قرن هجدهم
 ها از شناسايي حكومت  

ــاب ( ــاهان انتخـ پادشـ
بـه  ) شده توسط مردم    

 امــا ،آيــد ميــان مــي 
ها مورد  شناسايي دولت 
  .گيرد توجه قرار نمي
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. گيـرد  شكل مي 
ــل عـــدم   اصـ
ــر   ــه بـ مداخلـ
ــا  ــط دولته رواب

  .حاكم است
ــد از ت ــيس أبعـ سـ

جامعه ملل بين دو    
  هانيج.نگج

ــه  ــلاش جامع ت
ملــــل بــــراي 
ــر   ــاهش خط ك
جنگ از طريـق    
محــــدودكردن 
ــت  حاكميـــــ

  ها دولت

بــــــا جــــــايگزيني   قرن نوزدهم
گرايـي بـه جـاي       اثبات

گرايـي در بـين      طبيعت
ــوق ــان حق ــوم ،دان  مفه

هـا بـه     شناسايي دولت 
ــراين . آيــد ميــان مــي ب

 شــرط اصــلي ،اســاس
دولــت متمــدن بــودن، 
ــوق  تبعيــــت از حقــ

  .الملل است بين
بعد از تأسـيس    
سازمان ملل در   

  ج دوم.زمان ج

تلاش سازمان ملل   
ــاهش  ــراي كــ بــ

هـا    دولت حاكميت
از طريق گنجانـدن    
شـــــــــــــرايط 

ــه ــي در  مداخل گراي
كــشورهاي نــاقض 

المللـي   امنيت بـين  
 7 و 6در فــــصل  

  منشور

معيارها
ــل  ي قب

 نگاز ج 
  سرد

معيارهـاي  
عينــــــي 

ويـد  مونته
  ئو

    

دوره جنـــــگ 
  سرد

ــرفتن  قرارگـــــــ
حاكميت واقعي در   
دست دو ابرقدرت   
 جنگ سرد محدود  
شـــدن حاكميـــت 
داخلـي و خــارجي  

ــت  ــر دول ــا  ديگ ه
  توسط دو ابرقدرت

 تحديد  ،ئاليسم ايد طرح  قرن بيستم
ــت  ــت دول ــا حاكمي  ،ه

مفهــوم اهميــت يــافتن 
 و تبيــــين شناســــايي

ــراي   ــايي بــ معيارهــ
  ها شناسايي دولت

دوره 
ــگ  جنـ

  سرد

ــايي  شناس
هــا  دولــت

ــن  در ايــ
دوره 

ــت  تحـــ
ــأثير  تــــ
معيارهـاي  
ــدئولوژي اي

ك 
ه ابرقدرت

ــرار  ا قـــ
  .دارد

از 
پايان 
جنگ 
ســرد 
ــا  تــ
 كنون

 
 
  

گ شدن  كمرن
مفهوم دولت  

 ملـــــــت –
وســـتفاليايي، 

ــري  شــكل گي
ــع  جوامـــــ
ــي و  فراملـــ
ــي و  فرادولتـ
نفوذپذيرشدن 
ــاي  مرزهــــ

 –دولـــــت 
  ها ملت

كيد بر معيارهاي ذهني و انتزاعي      أتنوع در معيارهاي شناسايي بويژه با ت          
مثل برخورداري از حكومـت دموكراتيـك، پايبنـدي بـه حقـوق بـشر،               

 ـ       هاي قوم  دموكراسي و حقوق اقليت    ثير أي كه همه اين معيارها تحـت ت
  .شوند هاي بزرگ تعريف و تفسير مي اهداف قدرت
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   و آبخازياي جنوبياوستياشناسايي . ج
 ،در مورد دو منطقه اوستياي جنـوبي و آبخازيـا          ها دولت شناسايي   قبل از پرداختن به بحث    

  .و منطقه داشته باشيمخواهي در اين د استقلالهاي  لازم است نگاهي تاريخي به پيشينه و ريشه
  

  اوستياي جنوبيطلبي   تاريخچه استقلال.1
واقع در قلب قفقاز و در دامنه سلسله كوههاي قفقاز در شـمال گرجـستان               اي   اوستيا منطقه 

در  . هزار نفر اسـت    700  كيلومتر مربع و جمعيت آن حدوداً      11،900مساحت اين منطقه    . است
دريجي فرهنگ بـومي مـردم مـسلمان بـه دو بخـش              اين منطقه با هدف حذف ت      ،دوره استالين 

 بخش شمالي در فدراسيون روسيه و بخش جنـوبي در گرجـستان             .شمالي و جنوبي تقسيم شد    
% 60( هزار نفر متشكل از اقوام اوستي 100 تا   80اوستياي جنوبي با جمعيتي حدود       .قرار گرفت 

از نژاد ايرانـي و     ها    اوستيا ،، اينگوش، روس، ارمني و يوناني است كه در اين ميان          )كل جمعيت 
زبـان آنهـا از   . و سكاها هستند كه در قرون وسطي به قفقاز مهـاجرت كردنـد  ها  از اخلاف آلان 

 اكثر آنها مـسيحي ارتـدوكس و تعـداد          ،هاي هند و اروپايي است و از نظر مذهبي         خانواده زبان 
  )35(.مذهب هستند كمي از آنها مسلمان سني

  بودنـد و   همان آغاز نـسبت بـه ايـن جـدايي ناراضـي           جنوبي از   مردمان اوستياي شمالي و     
وقـت   با ارتش سرخ براي رويـاروئي بـا حكومـت            بار از طريق ائتلاف    رضايتي خود را اولين   نا

شي چـشمگير ميـان      تن ـ ،1989تا سال    ،با وجود اين   )36(. نشان دادند  1921  سال گرجستان در 
خـواهي اوسـتيا در      ه بعد بود كه جنبش جدايي     از اين سال ب    .بروز نكرد ها   ييو اوستيا ها   گرجي

 تمايل خود را براي پيوسـتن  مردم اوستياي جنوبي  زبان آغاز شد و      مسألهگرجستان ابتدا بر سر     
 و پيوسـتن بـه      به اوستياي شمالي اعلام كرده و خواستار يكپارچگي اوستياي جنوبي و شـمالي            

 ،هاي وابـسته بـه آن      ست و ارگان   حزب كموني   با وجود مخالفت شديد    .ندفدراسيون روسيه شد  
. الي اوستياي جنوبي بـه تـصويب رسـيد         از سوي شوراي ع    1989 نوامبر   10اين درخواست در    
 اوسـتياي   اعتبار دانست و خودمختاري     را بي   پارلمان گرجستان اين مصوبه    ،يك روز پس از آن    



 103ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ... ها،  المللي دولت تحول مفهوم شناسايي بين

نـوبي اعمـال    اوسـتياي ج   و مـردم  هـا    هاي زيادي را بـر رسـانه        را لغو كرد و محدوديت     جنوبي
   )37(.كرد

رئـيس  -بار گامسا خورديـا    آميز و خشونت   تبعيضهاي    اقدامات و سياست   ،هاي بعد  در سال 
 عليه مردم اين منطقه ابعـاد خـصومت در منطقـه را گـسترش داد تـا                  -جمهور وقت گرجستان  

عيار و اعلام استقلال اوستياي جنوبي به عنوان جمهوري مـستقل             كه منجر به جنگي تمام     حدي
نادزه در گرجستان، وي توانست بحران را        پس از روي كار آمدن شوارد     .  شد 1990در سپتامبر   

بـس    قـرارداد آتـش  ،1992گري روسيه در ژوئن  تا حدي تحت كنترل خود درآورد و با ميانجي       
، هـا  بان متشكل از گرجـي      امضا و مقرر شد نيروهاي صلح      ،طلبان بين دولت گرجستان و جدايي    

ها در منطقه مستقر شوند و گروههايي از كنفرانس امنيت و همكاري اروپـا               ئياو اوستي ها   روس
 قانون اساسي ،بس و حتي پس از آن  قرارداد آتش،با وجود اين. بس نظارت كنند بر اجراي آتش

طلـب ارائـه دهـد و اوسـتياي          انداز روشني از مناطق جدايي     اصلاحي گرجستان نتوانست چشم   
 با برگزاري انتخابـات مـستقل   ،1993 از اوايل سال ،طلب آبخازيا ييجنوبي به همراه منطقه جدا   

  )38(.را در پيش گرفتنداي   مسير جداگانه،از گرجستان
  ولي در ژوئن    ، اوضاع در اوستياي جنوبي كمابيش آرام بود       ،2004 اواسط سال تا  از آن پس    

يـن تحركـات كـه بـه     ا. ها بار ديگر آغاز شد  تنش ، گرجستان  همزمان با تحركات نظامي    ،2004
 ، نبـود  براي سركوب بيشتر در اوسـتياي جنـوبي       اي   اي جنوبي جز بهانه   اوستيگرايان   مليعقيده  
 و  اوسـتياي جنـوبي  گرايان مليبين اي   صلح شكننده منجر به انعقاد پيمان   2006ر اوت    د مجدداً

  )39(.گرجستان شد
در انتخابات رياسـت     ان اعاده تماميت ارضي گرجست    ز آنكه ساكاشويلي با طرح شعار     پس ا 

در .  فشارهاي دولت مركزي در تفليس بر اوستيا افزايش يافـت          ،جمهوري اين كشور پيروز شد    
 طرحـي مبنـي بـر اعطـاي         ، ساكاشويلي با پشتيباني سازمان امنيت و همكاري اروپا        ،2005سال  

تياي جمهـور اوس ـ   تر به اوستياي جنوبي ارائه كرد كه مورد پذيرش رئـيس           خودمختاري گسترده 
 طي برگزاري رفرانـدومي عمـومي       ،2006 قرار نگرفت و در نوامبر       -ادوارد كوكويتي  –جنوبي  

ي مثبـت  أدهندگان به اسـتقلال اوسـتياي جنـوبي از گرجـستان ر      يأر% 99 ،در اوستياي جنوبي  
هـايي از     تـلاش  ، پـس از آن    )40(. قرار نگرفـت   المللي بيندادند كه البته مورد پذيرش نهادهاي       



 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره104

ت گرجستان ،اتحاديه اروپا و ايالات متحده براي مصالحه با اوستياي جنوبي صورت             جانب دول 
 دولت گرجستان در پي فرصتي براي بازگرداندن        ،آن پس   از .يك به نتيجه نرسيد    گرفت كه هيچ  

 بـا   ، توضـيح آنكـه    . فـراهم آمـد    2008مقدمات آن در سال     كه   بودحاكميت خود بر اين منطقه      
 ،تو براي بررسـي عـضويت گرجـستان در نـاتو در اجـلاس بخارسـت               اعلام آمادگي اعضاي نا   
وقت روسيه كه الحاق اين كـشورها بـه نـاتو را تهديـدي عليـه                 جمهور  ولاديمير پوتين، رييس  

 بـه طـور     ،جويانه و در واكنش بـه ايـن تـصميم           در اقدامي تلافي   ،دانست  مي امنيت ملي روسيه  
 ـ    طل  رسمي دستور برقـراري ارتبـاط بـا جـدايي           نيمه  و اوسـتياي جنـوبي در       ابـان منطقـه آبخازي

 با اعـزام نيـروي نظـامي بـه آبخازيـا ، اعـلام حمايـت از                  ، به دنبال آن   .گرجستان را صادر كرد   
 بـه   تـلاش كـرد بـدين وسـيله    ،اين قبيـل  آبخازيا و اقداماتي از    طلبان اوستياي جنوبي و    جدايي

اعـزام   تحريك گرجـستان و  بموجاين اقدامات . دولت آمريكا هشدار دهد   دولت گرجستان و    
  .نيرو به اوستياي جنوبي شد

نظامي پراكنده بين گرجـستان و اوسـتياي جنـوبي از روز سـوم              هاي    درگيري ،بدين ترتيب 
 اوت منجـر بـه   7 در  و نهايتـاً از دو طرف آغاز شدها  ژوئيه با انفجارها و پرتاب متقابل خمپاره     

 بـا   جمهـور روسـيه    قابلاً، مـدودوف رئـيس    مت. تصرف تسخينوالي پايتخت اوستياي جنوبي شد     
كردن حمله گرجـستان     محكومضمن   ، اوت 8در  جلسه اضطراري شوراي امنيت روسيه      تشكيل  

  .اقدام روسيه در ورود به منازعه دفاع كرد ازبه اوستيا 
 نيروهـاي گرجـي بـا دادن تلفـات نـاگزير بـه              ،هاي ارتش روسيه بـه منطقـه       با ورود يگان  

 و پايگاه هوايي وازياني در تفلـيس       به تصرف روسيه درآمد      ر تسخينوالي  شه .نشيني شدند  عقب
، نيروهـاي    سـپس  .گرفـت  قرار   روسيه مورد حمله هوايي     شهر گوري در شمال غربي تفليس      و

اين حملات ادامه داشـت تـا در روز         . كردند همحاصر از طريق درياي سياه       را گرجستان روسي
بـسي بـين روسـيه و         قـرارداد آتـش    ،مهور فرانسه ج  اوت با وساطت نيكلا ساركوزي رئيس      12

 مقرر شد ارتش روسيه يك منطقـه حائـل          ، قرارداد مزبور  5به موجب ماده    . گرجستان امضا شد  
 كيلومتر بين گرجستان و مرزهاي اوستياي جنوبي ايجاد كند و بـه عنـوان نيـروي                 15به عرض   

  )41(.حافظ صلح در آنجا مستقر شود



 105ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ... ها،  المللي دولت تحول مفهوم شناسايي بين

 تظاهراتي در   ،2008  اوت 21 در ،بس بين طرفين درگير در جنگ      شپس از انعقاد قرارداد آت    
 مردم اوستياي جنـوبي از مـدودف و مجلـس فـدرال روسـيه               ،و طي آن  تسخينوالي برگزار شد    

دو روز  . رسميت بـشناسد  ه  درخواست كردند موجوديت آنها را به عنوان دولت مستقل حاكم ب          
 بـه مـسكو رفـت و درخواسـت مـردم            جمهور اوسـتياي جنـوبي      رييس ،اوت 23در   بعد از آن  

 پـس از    ،شـوراي فـدرال و دومـاي دولتـي        . اوستياي جنوبي را به شوراي فدراسيون اعلام كرد       
 را  حكمي ،2008 اوت 25 در   ،از جانب رهبران اوستياي جنوبي و آبخازيا      ها   شنيدن درخواست 

خته و بـا آنهـا   نارسميت شه خواست استقلال اين دو منطقه را ب        مي جمهور مدودف  كه از رييس  
جمهور مدودف    رييس 2008 اوت 26در  پس از آن     . تصويب كرد  ،وابط ديپلماتيك برقرار كند   ر

 بـه   ،رسـميت شـناختن اسـتقلال آبخازيـا و اوسـتياي جنـوبي            ه   ب با امضاي حكم دوما مبني بر     
  .استقلال اين دو منطقه رسميت داد

  
  آبخازياطلبي در  تاريخچه استقلال .2

 غرب گرجـستان و شـمال دريـاي         واقع در  كيلومتر مربع    8600با وسعت    اي  منطقه آبخازيا
 پـس از هجـوم      ، خودمختـار بـود    ،1921ه بر اساس قانون اساسي سال       اين منطقه ك  . استسياه  
 سرخ بلشويك به گرجستان، به جمهوري خودگردان در داخـل جمهـوري سوسياليـستي               ارتش

  )42(.شورايي گرجستان تبديل شد
 روي داد كـه بـه   1989 ژوئيـه  16در هـا    آبخـازي  وهـا    م ميان گرجـي   نخستين درگيري مه  

بـا  .  ارتش شـوروي فـروكش كـرد       ورش همگاني در اين منطقه انجاميد و سرانجام با دخالت         ش
 مجـدداً هـا    آبخازيوها    تنش بين گرجي   ،گرجستانفروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال       

 خواستار  1992 گرجي در فوريه     گرايان مليرخي   ادامه يافت كه ب    حديع تا    اين وض  .ظهور كرد 
ن وضـع را بـه      ايها    آبخازي . شدند 1921لغو قانون اساسي موجود و بازگشت به قانون اساسي          

 23 شـوراي عـالي آبخازيـا در         ،رو   از ايـن   .دانستند  مي  خودمختاري آبخازيا  دادن به  معناي پايان 
 آن آبخازيا با جمهوري سوسياليستي      4ه   را كه بر اساس ماد     1925 قانون اساسي    ،1992جولاي  

 فدراسـيوني   ،عبارت ديگر ه  و ب شد    مي يك پيمان اتحاد ويژه متحد    شورايي گرجستان بر اساس     
 ژوئيـه   23داد، دوبـاره برگماشـت و در          مي را با موقعيت برابر بين آبخازيا و گرجستان تشكيل        
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 چنين موضعي از سوي جامعه      هرچند.  جدايي رسمي آبخازيا از گرجستان را اعلام كرد        ،1992
 دولت گرجستان نيز به بهانه اسيرشدن وزير كشور گرجـستان در آبخازيـا     .ييد نشد أ ت المللي بين

 بخـش   ،پـس از يـك هفتـه نبـرد         به اين منطقه لشكر كـشيد و         از سوي نيروهاي گامساخورديا   
 2003ر   در سـپتامب   ، چنـدي پـس از آن      .بزرگي از آبخازيا از جملـه سـوخومي را اشـغال كـرد            

 گرجستان را    ارتش داوطلبان روسي و قفقازي توانستند     انبوهي از    به كمك هاي آبخازي    چريك
خـواه آبخازيـا بـا صـدور        پارلمان منطقـه جـدايي     ،2006  اكتبر 18 در   ،سرانجام. شكست دهند   

  و همـسايگان و جامعـه      بـودن را دارد    دولـت هـاي    اعلام كرد آبخازيا همـه ويژگـي      اي   قطعنامه
 ـ ، پـس از آن    )43(.بـشناسند  به رسـميت      اين منطقه را به عنوان دولت مستقل        بايد ليالمل بين ه  ب

 تظاهراتي در سوخومي برگزار شد كه       ،2008 اوت 21 در   دنبال  تحولات ناشي از جنگ اوستيا      
جمهور روسيه درخواست كردند اسـتقلال آنهـا بـه عنـوان دولـت               در آن مردم آبخازيا از رئيس     

 آبخازيا به همراه اوستياي جنوبي از سـوي مـسكو بـه             ،ناسد و سرانجام  بش به رسميت    حاكم را 
  .عنوان دولتي مستقل شناخته شد

شدن استقلال اين دو جمهوري توسـط روسـيه، اتحاديـه اروپـا،              شناخته به رسميت    پس از 
 ،ناتو، سازمان امنيت و همكاري اروپا، ايـالات متحـده آمريكـا و بـسياري از كـشورهاي ديگـر         

  خود را نسبت به تصميم روسيه اعلام و بار ديگر تماميت سـرزميني گرجـستان را                ناخوشنودي
گرجستان نيز اعلام كرد آبخازيا و اوسـتياي جنـوبي را    . ييد كردند أرا ت  شناخته و آن  به رسميت   

تـرين   با روسـيه بـه پـايين      را  داند و روابط ديپلماتيك خود        مي شده سرزمين خود   نواحي اشغال 
ايـن منـاطق را بـه        كه    نيكاراگوئه و ونزوئلا تنها كشورهايي بودند      ، از آن   پس .سطح كاهش داد  

  .اند شناخته به رسميت عنوان كشورهاي مستقل
  
  شناسايي اوستياي جنوبي و آبخازيا. 3

منـاطق   بـه عنـوان      ، دو منطقه خودمختـار اوسـتياي جنـوبي و آبخازيـا           ،همانطور كه ديديم  
 در طي ايـن     ، با وجود اين   . اعلام استقلال نمودند   1990 از آغاز دهه     ،طلب در گرجستان   جدايي
شـناخته نـشده    بـه رسـميت    توانستند همراهي و شناسايي چند موجوديت سياسي    فقط ،ها سال

شناخته شده در مقيـاس كـوچكي چـون          به رسميت    مثل جمهوري ترانزيستريا و يا موجوديت     
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شور روسـيه اسـتقلال دوفـاكتوي ايـن          نه تنها ك   ،در اين ميان  . دست آورند ه  باغ را ب   ناگورنو قره 
گري بين آبخازيـا و      كه حتي در مذاكرات مربوط به ميانجي      نشناخت   به رسميت    راها   جمهوري

بـا  .  نيز عضويت داشت   ،شد  مي  به رهبري سازمان ملل انجام     2000گرجستان كه در اوايل سال      
 ،2009 در  سپتامبر     ،وئلا روسيه به همراه نيكاراگوئه و پس از آن ونز         ،2008 در سال    ،وجود اين 

شـناخته و آنهـا را بـه عنـوان           بـه رسـميت      تنها كشورهايي بودند كه استقلال اين دو منطقـه را         
خـواهي و    اسـتقلال نگـاه كلـي بـه فراينـد          . پذيرفتنـد  الملـل  بيني جديد عضو جامعه     ها دولت

ال را بـه ذهـن       اين سئو  ،آنها روسيه در قبال     متفاوتهاي   گيري شناسايي اين دو منطقه و موضع     
سازد كه معيارهاي شناسايي اين دو منطقه به عنوان كشور توسـط روسـيه چـه بـوده                    مي متبادر

سـاز    اتفـاق افتـاده كـه زمينـه        هـا  دولـت  شناسايي   مفهومچه تحولي در     ،است ؟ به عبارت بهتر    
  شناسايي اين دو منطقه توسط روسيه شده است؟

 مفهومي اجتمـاعي و در زمـاني و در مكـاني            شناسايي امري برساخته و    ،همانطور كه گفتيم  
 مـسأله پاسخ به سئوال فوق نيز مستلزم بررسي شرايط زماني و مكاني مرتبط با  ،رو  از اين  .است

  .باشد  ميشناسايي اين دو منطقه
 بـر اسـاس معيارهـاي سـنتي         اوستياي جنوبي و آبخازيـا     بودگي ي دولت در بررسي معيارها  

 دو منطقه از سـه شـرط يـا عنـصر سـرزمين، جمعيـت                 اين ،دئويو هذكرشده در كنوانسيون مونت   
بـودگي را عنـصر چهـارم يعنـي       اما در صورتي كـه مـلاك دولـت   ،وحكومت برخوردار هستند 

 خـواهيم ديـد     ، كنترل سرزميني قرار دهيم     مؤثر  و اعمال  ها دولت توانايي برقراري رابطه با ديگر    
ي لازم بـراي برقـراري رابطـه بـا ديگـر      هـاي اقتـصادي و سياس ـ   كه اين مناطق فاقد زيرساخت 

 به ويـژه     از ميان اين دو جمهوري خودمختار، اوستياي جنوبي        ،توضيح اينكه . ندباش ميكشورها  
توليـد  .  از نظر اقتصادي بسيار شـكننده و ناپايـدار اسـت           ، با گرجستان  1990پس از جنگ دهه     

 مهـوري بـسيار محـدود     ناخالص ملي، ميزان اشتغال و دسترسـي بـه منـابع اساسـي در ايـن ج                
 ـ        مهمترين منبع درآمدي بودجه اين جمهوري كه يك       . باشد مي  مينأسوم بودجه ايـن منطقـه را ت
 عوارض ترانزيت ناشي از كنترل گذرگاه راكـي اسـت كـه گرجـستان و روسـيه را بـه                     ،كند مي

 كارخانـه   22 بـه    2008بخش صنعت اين منطقه كـه تـا قبـل از جنـگ               .كند  مي يكديگر متصل 
به   اكنون به شدت آسيب ديده و      ، ميليون روبل محدود بود    6/61با توليد  سالانه معادل      كوچك  
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 بنـا بـه گفتـه    ،بـه طـور كلـي   . تر از قبـل شـده اسـت      د محـدو  ،علت نبود سرمايه يا نيروي كار     
 به شـدت بـه كمـك اقتـصادي وابـسته            اوستيا ، ادوارد كوكويتي  ،اوستياي جنوبي  جمهور رئيس
  )44(.است

 به بعد اقتصادي محـدود نـشده و بـه         ها دولتمناطق در برقراري رابطه با ديگر       ناتواني اين   
 شـهروندان ايـن     ،المللي بيني عضو جامعه    ها دولتتوسط  ها   دليل عدم شناسايي اين جمهوري    

 . خارج از اين مناطق سفر كننـد       هاوستيايي يا آبخازيايي ب   هاي   توانند با گذرنامه   نميها   جمهوري
 بـه   مـسأله ايـن   . انـد  هاي روسي وابسته    پاسپورت هبها   زمينه نيز اين جمهوري   ن   در اي  ،رو  از اين 

علاوه بـر   . باشد  مي كميتي خود  در انجام وظايف حا    ها دولتتواني حكومت اين    ناخوبي بيانگر   
مين امنيت و دفاع از خود نيز به شدت به نيروي نظـامي روسـيه               أ اين دو جمهوري براي ت     اين،

جانبـه    بـدون حمايـت همـه      ، شاهد بـوديم   2008 اوت كه همانطور كه در   به طوري    ،اند وابسته
 .توانايي مقابله با دولت مركزي گرجستان را ندارندها   اين جمهوري،نيروي نظامي روسيه

 گفتـيم كـه برخـورداري از        ،ويدئو مونتهشده در كنوانسيون     تي مطرح علاوه بر معيارهاي سن   
 در كـشور نيـز همـواره در         يساساهاي   از آزادي يك و برخورداري    حكومت مشروع و دموكرات   

اين در حالي است كه     .  به كار گرفته شده است     ها دولتهاي اخير به عنوان معيار شناسايي        سال
مـدني و حقـوق     هـاي    از نظـر سـطح آزادي     هـا     اين جمهـوري   ،1هاي خانه آزادي   بنا بر گزارش  

به دليل جنگ و    . آزاد هستند  د يا نيمه  و جزو مناطق غيرآزا    قرار داشته    پايينهاي    در رده  ،سياسي
بـه علـت نبـود       قـرار دارد و      ي امنيت انساني در سطح پـايين      ،قومي در اين مناطق   هاي   پاكسازي
  )45(.رساني دقيق در اين مورد وجود ندارد  امكان اطلاع،مطبوعاتيهاي  آزادي

 ،آبخازيـا  ديديم كه دو جمهوري خودخوانده اوسـتياي جنـوبي و            ،بر اساس آنچه گفته شد    
. بـودگي هـستند    لازم و كافي براي برخورداري از شرايط دولت        )سنتي و جديد  (فاقد معيارهاي   

از سـوي   هـا    توان استدلال كرد آنچه بيش از هر چيز شناسايي ايـن جمهـوري              مي ،برهمين مبنا 
اين دگرگوني در شـرايط     .  تحول در شرايط شناسايي بوده است      ، قرار داده  تأثيرروسيه را تحت    

  :توان به شكل زير تبيين كرد  ميار

                                                                                                                   
1. Freedom House 
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خودخوانـده  هاي  طلبي جمهوري و همزمان با آغاز روند استقلالبه دنبال فروپاشي شوروي  
اي كاهش يافـت و      هاي روسيه به طور قابل ملاحظه      منابع و ظرفيت   ،اوستياي جنوبي و آبخازيا   

هاي  صادي و توانمندي  اقت قدرت   اين كشور بخش اعظمي از نفوذ ژئوپوليتيكي، جايگاه سياسي،        
تر شده بود، بلكه خـود را در          روسيه نه تنها كوچك    ،در اين شرايط  . نظامي خود را از دست داد     

كننده  كه نيروي متوازن  » اوراسيايي«ديد كه بايد از ادعاي كشور        وضعيت ژئوپوليتيكي جديد مي   
ه غـرق در     در همـين دوران كـه روسـي        .كـشيد  و يا حلقه اتصال شرق و غرب است، دست مي         

ديـد حيـات    مريكا اين بـود كـه مـانع از تج         آ به ويژه     تمام تلاش غرب   ،بحران و نابساماني بود   
روي   با همين هدف بود كه قدم به قدم در اطراف روسيه شروع بـه پـيش          ، در واقع  .روسيه شود 

  نفوذ در گرجـستان، سابق شوروي به ناتو،هاي  كردند و از طرق گوناگون نظير الحاق جمهوري 
لهـستان و   هـاي    كردن يوگسلاوي، استقرار پايگاههاي سپردفاعي موشكي در جمهـوري         تكه هتك

، شناختن اسـتقلال كـوزوو     به رسميت    رنگين در منطقه و   هاي   چك، ايجاد و حمايت از انقلاب     
ه به اين رفتارها واكنش نشان دهـد و          اما روسيه در موقعيتي نبود ك      ،خشم روسيه را برانگيختند   

از ايـن نظـر اهميـت     بـه ويـژه   اين امـر . صرف نظر كردها   شناسايي اين جمهوري    از ،رو از اين 
هاي قومي فراواني است كه امكـان طغيـان و اسـتقلال            داشت كه روسيه خود دربرگيرنده اقليت     

 روسيه ضعيف آن    ،صورت  در اين  .خواهي آنها در اثر شناسايي اين دو جمهوري وجود داشت         
  . نداشتدوران توان مقابله با آنها را

 اما تنها بـا روي      ،مختلفي براي احياي قدرت روسيه مطرح شد      هاي    ايده ،در طي اين دوران   
كار آمدن پوتين در روسيه بود كه گامهاي بلندي در جهت احياي قدرت روسيه برداشته شـد و                 

ايـن   . احيـا شـد    ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظـامي       بار ديگر قدرت روسيه در      
تواند در مقابل آمريكا ايـستاده        مي باعث شد روسيه خود را در موقعيتي تصور كند كه         تحولات  

 نيز  - مدودف – اين روند در دوران جانشين وي        .سياست جهاني مطالبه كند   و سهم خود را از      
 از  ،خودخواندههاي    روسيه در اولين گام تلاش كرد با شناسايي جمهوري         ،رو از اين  .ادامه يافت 

آمريكا نشان دهد كه روسيه ديگر بـر سـر منـافع خـود در                به ويژه    كشورهاي غربي سو به     يك
 تبعات  ، با شناسايي اين دو جمهوري     ،ي ديگر  مصالحه نخواهد كرد و از سو      اش منطقه پيراموني 

 ،براين  بنـا . گريزانه را به گرجـستان گوشـزد نمـود         گرايانه و روس   اتخاذ سياست خارجي غرب   
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تـوان    مـي   امـا  ، جنگ سرد دوم از سوي برخي از انديشمندان رد شـده            آنكه فرضيه آغاز   رغم به
 تـأثير شدت تحـت    ه   ب ، در اين دوران   ها دولت شناسايي   مفهوم ،گفت همانند دوران جنگ سرد    

  . قرار گرفته است مليمنافع و قدرتگرايانه مبتني بر  نگرش واقع
  
  گيري نتيجه

 الملـل  بـين شورهاي عـضو جامعـه      شناسايي به عنوان عمل حقوقي و سياسي كه از سوي ك          
مفهومي برسـاخته و در ارتبـاط       گيرد،   صورت مي  الملل بينبراي پذيرش عضو جديد به جامعه       

 حاكميت كه ابتدا جنبه     ،بدين ترتيب . باشد  مي مستقيم با مفاهيم ديگر چون سرزمين و حاكميت       
 محـدود شـد و در       ليبراليـستي هاي   سو در داخل با ظهور انديشه       از يك  ،داخلي و مطلق داشت   

دقيـق  گيـري     با انعقاد پيمان صـلح وسـتفاليا و شـكل          ،دستان مردم قرار گرفت و از سوي ديگر       
 در گـذر    ، بعد بيروني حاكميت كه همان شناسايي بـود        ،از آن پس  .  بعد بيروني پيدا كرد    ،مرزها

 كـه بـا     بـه طـوري    ، دگرگـون شـد    الملـل  بينزمان و همگام با تحول و تكامل روابط و حقوق           
 امكـان مداخلـه در امـور        ، مثل جامعه ملـل و سـازمان ملـل         المللي بينهاي   سازمانگيري   شكل
 بـه عنـوان تنهـا عوامـل         ،الملل بين در جامعه    ها دولته و نقش انحصاري     وجود آمد ه   ب ها دولت
وسـط بـسياري از نهادهـاي فراملـي بـه           تشـده    سيسأت ي تازه ها دولتصلاح براي شناسايي     ذي

كـه امـروزه در كنـار شناسـايي انفـرادي           اسـت    حـدي تا  اين چالش    . است چالش كشيده شده  
جمعي و در قالب نهادهاي فراملي نيز جاي خود را در حقوق و روابط               ، شناسايي دسته  ها دولت
 باز كرده و حتي نهادهايي مانند جامعه اروپا اقدام به تعيـين معيارهـا و اسـتانداردهاي                  الملل بين

  .اند  نمودهها دولتلازم براي شناسايي 
 بـه وجـود     ها دولتكننده   علاوه بر تحولي كه به دليل تعدد مراكز قدرت در مرجع شناسايي           

سـاز تحـول در       زمينـه  ، تحولات فكري و نظري كه ريشه در پايان جنگ سرد دارند           ،آمده است 
ي كه امروزه با از بين رفتن مرزها بين مسايل داخل ـ           به طوري  ؛ شده ها دولتمعيارهاي شناسايي   

 به يكديگر پيونـد خـورده و معيارهـاي          ها دولت عرصه داخلي و خارجي حاكميت       ،و خارجي 
تر نظير حقوق بشر و دموكراسي سـوق پيـدا           هرچه بيشتر به سمت معيارهاي انتزاعي      ،شناسايي

  .كرده است
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